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رضا صادقی

خر بهتر است یا تویوتا؟
عمر همه ما، کوچ کردن در مس يرزندگی است.ي ک سود کوتاه مدت و فايده اندک 
ممکن است ضررهای بزرگی در پی داشته باشد. خوب است تا هنگام دريغ کردن 

از ديگران و تلاش برای زرنگی و سود بردن بيشتر، به نفع همه فکر کنيم.

مهارت های زندگی

کــوچي کــی از جنبه‌هــای رفتــاری جانــداران اســت. کــوچ بــرای 
برخی حيوانات و پرندگان، انتخاب ب ينمرگ و زندگی است. 
ممکــن ‌اســت رفتــار کــوچ از ســوی انســان بــه حيوانــات تحميــل 
شــود چــون بــرای او ســود و منفعــت دارد بــه طــوری کــه در 
روش نگهداری گوسفندان در ايران بسيار مهم است. سالانه 
ميليون‌هــا گوســفند از کوه‌هــا و دره‌هــا گــذر می‌کننــد تــا دوره 
ييــاق و قشــاق خــود را در محيط‌هايــی بگذراننــد کــه امــکان 
تغذيــه و زاد و ولــد را برايشــان فراهــم کنــد. مــن بــرای دوره‌ای بــه 
همــراهي ــک همــکار و تعــدادی ‌تکنســن، دامپزشــک گلــه‌ای چنــد 
ده‌هــزار راســی بــودم و دوره کــوچ بهــاره و پاييــزه را از جنبه‌هــای 
بهداشــتی مديريــت کــردم. امــا قصــه‌ای کــه بــرای شمــا تعريــف 

می‌کنــم، نگاهــی متفــاوت بــه کــوچ اســت.
گوســفندان ايــن نهــاد بــزرگ در گله‌هايــی حــدود ٥٠٠ راس 
تقســيم می‌شــدند. هــر گلــه بــه طــور معمــول ٢ چوپــان داشــت. 
گله، فصل ‌زمســتان را در قشــاق و دشــت‌های پا يني‌دســت 
می‌گذراند و با شــروع فصل بهار به کوهســتان کوچ می‌کرد تا 
هــم از گرمــای تنــد بيابــان در امــان بمانــد و هــم از مرتــع ســبز و 
پرعلــف کوهســتان تغذيــه و بخــش مهمــی از دوره بــارداری خــود 
را بــا بهتريــن خــوراک‌ ســپری کنــد. در هــر گلــه بــه جــز چوپان‌هــا 
و گوســفندان،ي ــک خــري ــا قاطــر هــم وجــود داشــت. خرهــا 
وســيله جابه‌جــا شــدن چوپان‌هــا و کمک‌دســت آنهــا بودنــد. 
در ميانــه ســرمای زمســتان و زمانــی کــه گلــه در قشــاق بــود، 
مديــران مجموعــه بــه فکــر افــزودن بهــره وری و کاهــش هزينه‌هــا 
بودنــد. مــا را بــه جلســه‌ای دعــوت کردنــد و پرســيدند کــه چنــد 
خر در خدمت کل گله‌ها قرار دارد؟ گفتيم حدود١٠٠ راس. 
پرســيدند: »اينهــا چــه می‌خورنــد؟«  گفتيــم: »روزی ٢ کيلــو 
جو.« فرمودند: »اين که می‌شــود روزی ٢٠٠ کيلو،ي عنی ٦ 
تــن در مــاه. اينهــا اســراف و هــدردادن پــول ســازمان اســت.« 
حاصــل ايــن جلســه صــدور دســتورالعملی بــود کــه اگــر آن را 

دري ــک جملــه خلاصــه کنيــم، می‌شــود: »از فــردا هرکــی خــر 
نگهــداره، مجرمــه.« 

ســرچوپان‌ها را فرســتاد يمبرونــد و دســتور را بــه همــه چوپان‌هــا 
ابــاغ کننــد. نگهداشــن خــر و قاطــر ممنــوع شــد. آن موقــع 
نفهميــد يمچــرا همــه چوپان‌هــا بــاي ــک پوزخنــد نگاهمــان کردنــد و 
گفتنــد: باشــه بــه دســتور عمــل می‌کنيــم. خرهــا در بيابــان رهــا 
شــدند تــا گرگ‌هــا و ســگهای درنّــده زمســتان خوشــی را ســپری 
کننــد. زمســتان گذشــت. هفته‌هــای اول بهــار، فصــل کــوچ ســر 
رســيد. گله‌هــا بايــد درمســرهای مشــخص بــه سمــتيي ــاق 
می‌رفتنــد. مســ رحرکــت گلــهي ــک مســ راتفاقــی و دلبخواهــی 
نيست. از طرفی بايد پيمودن‌ آن برای گله دري ک روز ممکن 
باشــد، جــای مناســب بــرای اطــراق شــبانه داشــته باشــد، بــه 
مزرعه‌هــا و کشــتزارهای بــن راه آســيب‌ نزنــد، کمتريــن خطــر را 
برای گذر از جاده‌ها داشته باشد و ده‌ها ويژگی ديگر. ضمن 
اينکه برخی کارهای بهداشتی مثل‌ واکسيناسيون و درمان‌های 
انگلــی در ميانــه کــوچ انجــام می‌شــوند. وقتــی قــرار شــد گله‌هــا 
حرکت کنند، چوپان‌ها گفتند: ببخشــيد، ما‌ به جز گوســفند، 
کلــی بــار و وســيله مثــل چــادر و گاز و رختخــواب داريم. اينهــا 
را کــه نمی‌توانيــم کــول کنيــم. قبــاي ــک خــری داشــتيم کــه بــار او 
می‌کــرديم. فرموديــد آنهــا را در بيابــان رهــا کنيــم. پــس حــالا بايــد 

يــک ماشــن بيايــد و بــار مــا را حمــل کنــد.
در صحنــه بعــدی نمايــش، راننــده وانــت تويوتــا بــاي ــک موتــور 
شــش ســيلندر و کلــی اســب بخــار، بعــد از بــار زدن وســايل 
چوپــان در حــال‌ گفت‌وگــو بــا اوســت و می‌پرســد: »خــوب، 
شــب کجــا اطــراق می‌کنيدکــه بــار شمــا را بيــاورم؟«  چوپــان 
نشــانی می‌دهــد. راننــده می‌گويــد: »ولی‌آنجــا کــه راه ماشــن‌رو 
نــدارد!« چوپــان می‌گويــد: خــوب مــن چــه کار کنــم؟ مــن بــا 
خــرم می‌رفتــم و می‌رســيدم، کاری هــم بــه حــرف شمــا نــدارم، مــن 
می‌توانم گوسفندها را تا اين مقدار راه ببرم و بايد فلانجا اطراق 
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کنــم. پــس بايــد باروبنــه مــن را آنجــا بيــاوری. حــالا شمــا بيــا راهــی 
کــه خــر می‌رفــت و بــار می‌بــرد را بــا تويوتــا بــرو. نمــی‌دانم چندتــا 
لاســتيک پــاره شــد، چقــدر ماشــن‌ها آســيب ديدنــد‌ تــا همــان 
راهــی کــه خــر می‌رفــت را بــا تويوتــا بــرويم. آخــر ســر در ميانــه 
کــوچ، مســئول ينمجبــور شــدند چنديــن خــر بخرنــد، بدهنــد بــه‌ 
چوپان‌ها تا به همان رسم قديم، با خيال راحت، با مصرف ٢ 
کيلو جو و بی‌نياز از بنزين و پاره کردن لاستيک و شکس تن
کمک فنر مس يرکوچ را کامل کنند. اينجا بود که نابغه های 
بهــره وری متوجــه شــدند خــر و تويوتــا هرکــدام ارزش خودشــان را 
دارنــد و گاهــی ممکــن اســت تويوتــا در مقابــل خــر کــم بيــاورد. 
عمــر همــه مــا، کــوچ کــردن در مســ رزندگــی اســت.ي ــک ســود 
کوتاه مدت و فايده اندک ممکن است ضررهای بزرگی در پی 
داشــته باشــد. خــوب اســت تــا هنــگام دريــغ کــردن از ديگــران و 
تلاش برای زرنگی و سود بردن بيشتر، به نفع همه فکر کنيم. 
ممکن است‌ گاهی لازم باشد از تويوتا پياده شو يمو عي ينک 

بچــه عاقــل ســوار خــر شــويم. اگــر اصــرار داشــته باشــيم مســری 
کــه خــر بــه راحتــی‌ از آن بــالا مــی‌رود را بــا خــودرو طــی کنيــم 
ممکــن اســت هرگــز بــه مقصــد نرســيم و در همــان حــال بــه خــود 
و آنچه در اختيار دار يمصدمه بزنيم. خودمانيم، گاهی خرها 

يــک چيزهايــی را بهــ رمی‌فمهنــد.
 

اگر زهد و زيرکی را کنار بگذاريد، صدچندان شاد شويد
اگر قراردادهای اخلاق و عدالت را 
کنار بگذاريد، درستکار شويد

اگر خواسته های بيهوده در تجارت را 
کنار بگذاريد، دزد نمی‌شويد

اگر اين سه کافی نيست، فارغ از تلاش بيهوده 
بگذاريد وقايع مس يرخود را بپيمايند

لائوتزو- دائودچينگ- سوترای نوزدهم

هوش مصنوعی


